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لبهـاي مختلـف ايـن كتـاب     دسترسـي بـه قا  ميتوانيد از امكانات ديگر مـا همچـون   با مراجعه به سايت اينترنتي زون،   

 براي شنيدن آثار هنرمند مورد علاقه خود توسط پخش كننده صوتي و يا مطالعه آنها بوسيله گوشي تلفن        الكترونيكي

 . برجسته ترين هنرمندان جهان را دريافت كنيدآفرينه هاي استفاده كرده و برترين و تازه ترين  تانهمراه

حـق كپـي بـرداري      عـدم   شايان توجه است كه اين نسخه رايگان از كتاب ممكن است داراي محدوديتهايي از قبيـل                 

 .باشد، براي دريافت نسخه بدون محدوديت آن با ما تماس بگيريد
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 ir.zoon.www: سايت اينترنتي

 ir.zoon.support://http: بخش پشتيباني

 ir.info@zoon :نشاني ايميل
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هفته پيش عمه خاسينتا مرد؛ و روز شنبه، وقتي كه تازه خاكش . شود اينجا همه چيز روز بروز بدتر مي

. ها را از ياد ببريم، باراني گرفت كه تا بحال نظرش را نديده بوديم كرده بوديم و مي خواستيم غم و غصه

درو شده را آفتاب داده بوديم تا خشك ي چاودار  اين باران ديگر پاك پدرم را از كوره در برد، چون همه

باران چنان ناگهاني شروع شد و چنان سيل آسا باريد كه به ما مهلت نداد حتي يك مشت از . بشود

اي بچينيم  چاودارها را سالم در ببريم؛ تنها كاري كه از دستمان ساخته بود اين بود كه در خانه مان، گوشه

 .برد ودار زرد تازه درو شده را از بين ميو تماشا كنيم چطور شرشر باران سرد چا

و درست همين ديروز كه خواهرم تاچا دوازده ساله شد، فهميدم كه گاوي را كه پدرم روز تولدش به او 

 .هديه كرده بود، سيل با خودش برده است

جايم من خواب بودم، اما صداي آب مرا از خواب پراند و از . سه شنبه پيش، نزديك سحر، رود طغيان كرد

اما بعد فهميدم . خواست پايين بريزد مان مي بيرون پريدم و به پتويم چنگ انداختم، انگار كه سقف خانه

 .آمد كه دوباره خوابم برد  صداي رود است، به رختخواب برگشتم و هنوز صدا مي

صداي . استصبح كه بلند شدم، آسمان پر از ابرهاي سياه بود و روشن بود كه تمام شب يكريز باران آمده 

شنود، بوي آن را، بوي آب  توانست همانطور كه بوي سوختگي را مي آدم مي. رود نزديكتر و بلندتر شده بود

 .راكد را بشنود

هاي رود بالا زده بود و نرم نرمك خيابان اصلي را هم گرفت و  وقتي رفتم نگاهي بيندازم، آب تا كناره

وقتي آب حياط را گرفت و از در بيرون زد، صداي . كردند رفت به خانه زني كه لاتامبورا صدايش مي مي

لاتامبورا در جايي كه حالا ديگر بخشي از رود بود، هولزده اينطرف و آنطرف . شد غلغلش شنيده مي

 .داد تا بلكه جاي امني پيدا كنند و جان سالم در ببرند هايش را به خيابان كيش مي دويد و مرغ و جوجه مي

 درخت تمرهندي حياط خانه عمه خاسينتاي مرا ريشه كن -داند كي  خدا مي- بايدآنطرف، سر پيچ، سيل

اين درخت تنها درخت تمرهندي اين . شود كرده و برده باشد؛ چون حالا ديگر درختي آنجا ديده نمي

 .سابقه بوده شود كه اين سيل و طغيان رود در اين چند ساله بي آبادي بود، از همين جا معلوم مي

شد و حالا بالاي پل بود،  هرم بعد از ظهر رفتيم تا آن كوه آب را كه دمبدم بزرگتر و تيره تر ميمن و خوا

ي تنگ بالا رفتيم  بعد از دره. آنكه خسته شويم، ايستاديم و تماشا كرديم ساعتها و ساعتها، بي. تماشا كنيم

بيند  اد است كه آدم فقط ميگويند، آخر آن پايين، لب رود، صداي آب آنقدر زي تا ببينيم مردم چه مي

آنكه آدم حتي يك كلمه را بشنود، براي همين  شود و دارند حرف مي زنند بي دهان مردم باز و بسته مي

كردند و از خرابيها حرف  ي تنگ بالا رفتيم، چون آن بالا مردم داشتند رود را تماشا مي بود كه از دره

ا، گاو خواهرم تاچا را كه پدرم روز تولدش به او داده بود و همانجا بود كه فهميدم رود لاسرپنتين. زدند مي

 .يگ گوش سفيد و يك گوش سرخ و چشمهاي خيلي قشنگ داشت، برده است

هنوز دستگيرم نشده چرا لاسرپنتينا بسرش زد از رود رد بشود، چون مي دانست كه اين رود همان رود هر 

آلود بوده كه اينطور خودش را به  حتما خواب. نبودلاسرپنتينا هيچوقت اينقدر خل و رموك . روزي نيست

شدم از خواب بيدارش كنم، وگرنه  كردم، ناچار مي آخر خيلي وقتها وقتي در آغل را باز مي. كشتن داده

كشيد، همانطور كه همه گاوها در خواب  ماند و نفير مي تمام روز با چشمهاي بسته ساكت و آرام ، آنجا مي

 .كشند نفير مي
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هايش حس كرده، از خواب  ي سنگنين آب را بر كفل شايد وقتي ضربه. ا چرتش گرفته بودهپس حتم

. آلود، پايش گرفته شايد بعد ترسيده و خواسته برگردد، اما هول شده و در آن آب سياه و سفت گل. پريده

 .داند چه ماغهايي كشيده شايد ماغ كشيده و كمك خواسته، فقط خدا مي

گفت كه . اش هم همراهش بوده يانه برد، پرسيدم گوساله سيل گاو را با خودش مياز مردي كه ديده بود 

گاو پاهايش بهوا رفته بوده و بعد . آيد، اما ديده كه آب گاوي خال خالي را با خودش مي برد يادش نمي

شناور گفت آنقدر تنه درخت و ريشه و شاخ و برگ روي آب . برگشته و مرد ديگر اثري از آثار گاو را نديده

 .بوده و او هم آنقدر گرم كار هيزم گرفتن از آب بوده، كه مطمئن نيست روي آب دام ديده يا تنه درخت

اگر دنبال مادرش بوده كه خدا به داد هر . است يا به همراه مادرش رفته دانيم گوساله زنده اينست كه نمي

 .دوشان برسد

داند چه آخر و عاقبتي پيدا  را از دست داده، خدا ميحالا كه خواهرم تاچا گاوش : نگراني اهل خانه اينست

اي جور كند و لاسرپنتينا را كه آنوقت گوساله بود، براي  پدرم با بدبختي زياد توانست پول و پله. كند مي

 .اي داشته باشد و مثل دو خواهر بزرگترم خراب نشود خواهرم بخرد تا جهيزيه

از بچگي پررو و پرتوقع بودند . وتا دختر خودسر خراب شدندگويد بس كه آسو پاس بوديم، اين د پدرم مي

 .و تا بزرگ شدند پايشان به بيرون خانه باز شد

توانست با آنها مدارا كرد، اما بعد ديگ غيرتش بجوش آمد و  اول تا مي. بعد پدرم هردوشان را بيرون كرد

 .ديگر و پاك بدكاره شدندآنها هم رفتند به آيولا يا يك جاي . هردوشان را به خيابان انداخت

پدرم . خواهد اين يكي هم به همان راه خواهرهايش برود  آخر دلش نمي-براي همين پدرم نگران تاچاست

بخت مي شود، چون ديگر وقتي به سن بخت برسد و  دانست كه خواهرم با از دست دادن گاوش سياه مي

تا وقتي گاو . كند حالا قضيه فرق مي.  نداردبخواهد شوهر خوب و سربراهي پيدا كند، سرمايه و جهيزيه اي

شد كه براي بدست آوردن گاو هم كه شده، پا  اش روشن بود؛ چون بالاخره كسي پيدا مي را داشت، آينده

 .پيش بگذارد و او را بگيرد

حالا فقط اميدمان به اينست كه گوساله زنده مانده باشد، ديگر خواهرم تاچا تا خرابي يك قدم بيشتر 

 .خواهد خواهرم كارش به اينجا بكشد مادرم هم نمي. ه نخواهد داشتفاصل

داند چرا خدا با دادن چنان دخترهايي اينطور عقوبتش كرده است؛ آخر، در خانواده او، از مادر  مادرم نمي

احترامي  شان خدا ترس و سربراه بار آمده اند و هيچوقت به كسي بي همه. بزرگ به بعد، آدم بد پيدا نشده

تواند  داند آن دو دخترش يكي بعد از ديگري نمي چه كسي مي. شان اينطور آدمهايي بودند همه. رده اندنك

كند  هر چه مي. اند بفهمد چه خطايي از خودش سرزده يا چرا دو دخترش يكي بعد از ديگري براه بد افتاده

و هر بار كه ياد دخترها . شدهاش چه كسي بوده كه سرمشق دخترهاش  تواند بياد بياورد كه در خانواده نمي

 ».خدا عاقبت بخيرشان كند«: گويد گيرد و مي اش مي افتد،گريه مي

آن كه . شود كاري كرد، چون آب از سرشان گذشته است گويد كه حالا ديگر براي آنها نمي اما پدرم مي

 .كشد بايد بفكرش بود، تاچاست كه هنوز در خانه است و دارد قد مي

اين يكي هم عاقبتش به خرابي مي كشد، اين . كند ره،نگاه همه را به خودش جلب ميآ«: گويد پدرم مي

 ».خط و اين نشان، اين يكي هم خراب مي شود
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با پيراهن صورتيش، اينجا كنار من . افتد گردد، به گريه مي فهمد كه گاوش ديگر برنمي و تاچا وقتي مي

شرشر اشك كثيف روي صورتش روان . كند يه ميي تنگ به رود خيره شده و يكبند گر  نشسته و از دره

 .شده، انگار رود توي تنش رفته است

از . كند بيشتر گريه و زاري مي. فهمد خواهم دلداريش بدهم، اما نمي اندازم و مي اش مي دست دور شانه

به با اين صدا، تمام تن تاچا . است پر زدن آب رودخانه آيد كه شبيه صداي لب دهانش صدايي بيرون مي

. شود هاي آب بوگندوي رود به صورت خيس تاچا پاشيده مي قطره. افتد، رود همينطور بالا مي آيد لرزه مي

شوند  تر مي تر و درشت روند؛ انگار همينطور درشت هاي سينه كوچكش يكبند پايين و بالا مي و برجستگي

 .ندنتا تاچا را بدكاره ك


